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زمان اقامت همدان 


روز دوشنبه ۴ ماه دیقعده ب صیح سوار #دم. به طرف ابرو و سیمین روانه 
شدیم. در عرض aly‏ يك Ens‏ من زدم» بر گدتن يك مار ز دم. من امرور از اسب خوردم 
زهین. خدا رحم کرد. غررب وارد همدان شدم. ق ۰۱۲۹۹ 
روز دوه ۱۱ Win pet‏ آهو رفتیم. هوا قدری مفشوش بود. 
چندان عقب شکار pi pe‏ هم بیرون „ul‏ رقت ناهار نزديك شد در بيشه ناهار 
خوردیم. عصرانه هم در آنجا خوردیم هیچ چیز تکار نکردم. پمد مراجمت کرده به a‏ 
آبد یم. والسلام. 
روز پنجهنبه ۴ Ju‏ شده درة عباس‌اپاد oo) pals m‏ جانم دو AS‏ و 
یك خر گوش زدند, اما داداش یك دلیچد شکار کردند. بنده دو دانه گنجشك زدم. عمس 
چای خوردیم بر گشتیم. 
روز دوشځیه sus shy YA‏ "مام‌ژاده 2% q)‏ در بين راه Gi‏ داداش يك كبك 
زدند. خان CELL‏ سرتیپ هراد way‏ شاهز اده‌جانم دږ GLE‏ با....۱ زد. من دو دانه 
گنجشك زدم. عصر چای خوردم به شیر آمدم 
روز دوشنبه ۲۵ شپر ذیقعده - سوار اب قزل شده به Golo‏ فقیره رفتیم. بسیار 
روز تلخی, باد ء خاکت زیادی بود. شکار به de agen‏ ممکن نبود. با این تفصیل شاهزاده 
جانم يك کبك زدند. بعد از کثرت گرد ۶ خاکث در بيشه رفته Jul‏ را خوردیم. پس از 
ot‏ سوار شدیم. در بین راء پني‌دانه خر کوش تاذ یما شکار کردند. به شپر آمده چای را 
شمپر خوردیم. من هیچ شکار نکردم. 
روز پنجشنبه YA‏ ثسپر ost ig .- pi ANNE‏ به‌عارف درة عباسآیاد رفتیم. 
يك خر‌گوش بیرون آمد تازی زو بین گرفت. از آنجا چای خورده سوار شدیم. شاهزاده 
١‏ کلمه‌ای ناخواناست .م از این پس Ube‏ کلمد های ناخوانا نتطه‌چین می‌شود و اشاره 
تخواهد شد و هرجا که نویسنده خود تقط‌چین کرده است آن موارد را متذکر خواهم شد. 


fA 


pile‏ يك خر گوش زدند. در بین راد یك دانه خرگوش دیگر بیرون wi‏ آقا داداش يك 
تیر انداخت زغمی شد با gaa‏ گرفت. باغات عباس‌آباد هیچ انگور نداشت. وقت 
غروب وارد شیر شدیم. 

روز al adidas Y deis‏ س ont lye‏ به حاوف ؛لوند کوه ر فتم. در همان یا 
شاهزاده‌جانم يك AS‏ زدند. در تخت رستم ناهار خوردم. cle shew‏ باصفائی بود. 
آقا داداش هم يك کبك زدند دز کره گم شد. شاهزاده جانم سه AS‏ دیکر زدند, Ui‏ 
داداش باز u‏ زدند. من يان چکچکی ۶ یك Gb‏ زدم. یك خرگوش بیسرون 
wi‏ تازی واشه گرفت. چای عصر را کنار رو دخانه عباسآباد خورده مراجمت به شمهر 
شله. 

روز بتعشتبه د چپار به غررب مانده سوار شده فقیره رفتیم. در بین راه يك 
خر‌گوشی بیرون آمد شکار نشد. در آنجا بالا رفتم يك زربه كبك بیرون آمد شکار نشد. 
در بیشۀ فقیره چای خوردیم. بعد سوار شدم دو خر‌کوش دیگر بیروز آمد شکار نشد 
دررفت. مراجمت با شمر اقا داداش SIS sa‏ لي زدند. „She‏ و جلال شکارچی که از 
رعیعپای الموت شاهز اده جانم هستند همراه بودند» هیچ ASS jae‏ نکردیم. 

روز دوشنیه نیم ذیعجةالعرام = در رکاب مبارکت شاهزاده Age Sle‏ شدیم 
یال‌فان رفتیم در۔.۔ آقا داداشم يك EWS‏ زدند. در راه طرقه بود. من در سر اسب یك 
گنجشك زدم. بالاتر رفتم باز هم Ui‏ داداشم یکی‌دیگر زدند. یك بار دیدم ابوالقاسم داد 
میکند كبك. شاهزاده‌جانم تا رفت oth‏ رفت دامنه... یت دانه AS‏ شکار گردید و 
یکی هم زخمی شد. جلال یك دانه زاغچه و شاعزاده جانم يك کيوت زدند. آمديم نرديك 
شیر شده رگوش تازیم۱ شکار کردند. th‏ دات هم شاهزاده‌جانم زد و یکی دیگ هم 
زغی شد. تروب LT‏ وارد همدان شدیم. 

روز وععشنیه — شاهزاده ple‏ تشریف نداشت, با اقا داداشم سوار شدیم رفتیم 
به‌طرفب گراچاقه۲. th‏ خرگوش در آید شکار نشد.... بالاتر رفتم آقاداداش دو سار یا 
یك تیر زدند ۶ من هم SE‏ بالا رفتیم آقا داداش دو سبز 
قبا زدند و یك خرگوش در میان کوچه‌یاغپا تازیپا را خیلی ده اند. خر آن را گرفتند. 
دو سبزقبا هم زدم. غروب وارد شیر شدم. 

روز VF dats‏ م به طرف گراچاقه رفتیم. من دو دانه گنجشك زدم. آقا داداش 
در تاخت اسب روی هوا به یك تی هشت‌دانه سار زدند. امیر‌آخور روی هوا يك دانه 
ژاغچه زد. چای دز بیشۀ گراچتد۲ خوردیم. شاهز اده‌جانم th‏ لاشخور زدند. 

روز پتعشنبه - در شورین Claas‏ علیقلی‌خان بودیم. یك GUL‏ شال به شاهزاده 
جانم پیشکش کردند. یك کره اسب به آقا داداشم پیشکش کردند. چند دائه خرگوش 
„ui‏ شکار نشد. و کیل ہاشی دو gS Gls‏ زد. وارد ope‏ شدیم. 


۱ دو کلمه که نام حیوانی است قاخواناست. 
gobo at‏ اسامی آباد ییا > bye!‏ 11 به دادداشت مقدمه مراجعه شود. 
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روز دوشنبه ۱۶ يحجةالحرام س وار شده به طرف در عباسآیاد رفتیم. بين 
راه شکار بیرون نيامد تا وارد عباس‌آباد شدیم. „ul;‏ کنار رودخانه خوردیم. يك زر به 
كيك درآمد شکار نشد. يك خرگوش اقا داداش زدند. یك خر‌گرش آقا میر‌زا زمان زد. 
یك oto‏ و کیل‌باشی زد. th‏ دانه هم تازی زدبین گر فت. بك ملرقه اقا داداشم زدند. 
غروب وارد شببر شدیم. 

روز سه‌شنیه ۱۷ gpd‏ ذیعجةالعرام چہار ساعت به غروب مانده سوار شدیم 
به طرف خورزنه کوچك رفتیم. هنوز نرسیده د. بین راه Bi‏ داداش يك Sho‏ تازی 
ژدند. يك خرگوش WI wein‏ داداشم زدند. در خرگوش شاهزاده جانم زدند. چپار 
خر گوش تازیپا گر‌فتند. يلك خر گوش خوابیده اوالقاسم زد. غروب وارد شب شدیم. 

روز بتجشنبه HR‏ سرار شدیم به خورزنه کوچك رفتیم. هوا مفشرش بود هیچ 
هکار نشد. Gi‏ داداشم يك EIS‏ زدند. 

روز یکشنبه ۲٩‏ ذیععه - u‏ طرف انام‌زا.»کوه ‚a,‏ آقا داداش glee‏ سار په 
دو تیر زدند. یك کلاغ هم زدند. در امام‌زاده‌کوه ناهار خوردیم. شاهزاده جانم ہا eh‏ 
مار ya‏ چند تیر انداختتد زیاد دور مي‌زدند. Bi‏ داداشم باژ يك دانه كبك زدند.وقت 
مراجمت شد یك Gls‏ کنجشك بنده به یك تیں زدم۔ 


۱۳۰۰ 


روز پنجشنبه ۱۱ شمپر pl dia ar‏ م سوار شدیم یه طرف فخاران رفتیم در بین 
راه یك خرگوش بیرون آمد- شکار نشد. در عباسآباد یك خر کوش بیرون آمد. شامزاده 
جانم زدند. ذوالریاستین د ر راه برخورد همراه بود: چای خورده سوار شډم شین opel‏ 

روز شنبه ۱۳ - glee‏ ساعت به غروب مان.ه سرار شدیم په طرف خورزنۀ کوچك 
رفتیم. دو خر‌گوش Sayer‏ آمد شکار نشد. آقا داداشم عقب شکار می‌کشت غفلة دو Glo‏ 
q‏ بیرون آمد pals‏ اده re‏ یکی را در زمین زدند يکي را روی موا. چند تیر هم 
گلوله انداختند. غروب وارد شر شدیم. 

روز دوشنبه ۱۵ شپر محرم‌الحرام  ave‏ سوار gat‏ به طرف Late‏ قصابان. 
در بین راه یك خر گوش بیرون آمد تازی جیران گرفته. یکی دیگر بیرون آمد آقا داداش 
زدند. مرحوم ابوالقاسم‌خان یك خر گوش خوابیده بود زد. رفتیم به چشمۀ قصابان نامار 
Lui‏ خوردیم. من مه گنجشك زدم. مراجمت یه شیر شاهزاده جانم یك خر کوش زدند. 
Wi‏ داداش هم یکی زدند. من يك گنجشك هم روری هوا pj‏ غروب وارد ws‏ شدیم. 

پنجشنبه ۸ محرم سب عصر سوار شدیم به طرق دره م‌ادپيكت روانه شدیم. در 
بين راه يك EIS‏ آقا حسین پیشخدمت زد. Gi‏ داداشی هم ch‏ زاغچه زد. دو خر‌گوش 
درآمد شکار نشد. چایی را خوردیم. سوار Gi mt‏ داداش هم يك كلاخ با يك Sb‏ 
زد. من هیچ نزدم. غروب وارد شیر همدان شد وم . 

روز دوشنبه ۲۲ ب سوار شدیم به چمن انداتئی په pat‏ شکار S505!‏ رفتیم. در 


a, Y. 
با اسب... يك خر گوش‎ li رفتیم‎ PIL بین راه آقا داداش دو دائه جفد زدند.‎ 
بنده را خراست من خر گوش را زدم. رفتیم در چمن‎ pile کرد شاهزاده‎ fag خوابیده‎ 
اردگت نشسته یود‎ Glo سوار شدیم. چند‎ DOLE در آنجا خوردیم. پس از صرق‎ „ul 
کبوتر‎ Gla شاهزاه‌جانم خواست تیر بیندازد پا شدند. من یك جفد زدم. امیر‌آخور در‎ 

روی هرا زد. وقت مراجمت وکیل‌باشی يك دانه حواصیل بسیار بزرگث زد. 

روز پنجشنبه ۲۵ = چپار ساعت به غررپ مانده سوار شده در جاده عباسآ باد 
رفتیم . در ہین راه آقا داداش يك جفد زدند. چپار خر‌گوش دراند مکار نشد. در 
عباس آیاد چای خوردیم. جلال شکارچی یك دانه توکا زد. چیزی شکار نشد. هروب 
وارد a‏ شد یم . 

mr است برف زیادی آمد شکار‎ is که روز‎ ja 

روز سه‌شنبه BE‏ شبر صفر المظفر ¿ul‏ صبح Gy‏ زیادی آمده بود. بعد از 
لیر بارندگی ایستاد. شاهزاده pile‏ فرمودند من سوار نمی‌شوم. من ر آقا داداش سوار 
شدیم به طرف خورزنة کوچکث. در بین راه خرگوش بیردن آمد» زود تازیپا گرفتند. 
Ui‏ دادای يك EIS‏ زدند. دو ساعت به غروب مانده وارد get‏ شدیم. 

روز پنجشنبه ۲ صفرالمظفر m‏ عصی سوار شدیم به طرف باغات شورین رفتیم. 
در بین راه آقا داداش يك EIS‏ زدند. يك EIT‏ هم من زدم. يك خرگوش تازی جیر ان 
گرفت و خورد. رفتیم در میان EL‏ چای را آنجا خوردیم. من می‌گشتم يك بار ديدم يك 
خر‌گوش درآمد تازیہا عقب کردند. من هم می‌دویدم خر گوش را گم کردم. بعد دیدم 
تازیپا خرگوش را کرفته می‌خورند» از دست تازیبا گرفتند. بالاتر در همان Eh‏ 
خر گوش دیگر ul)‏ تازیپا ol‏ ندادند. دقت سوارشدن شاهزاده جاتم يك tas‏ 
رزی هواء یکی در رری زمین زدند. آقا داداش هم يك خر گوش زدند. یك یغد هم من 
زدم. خروب وارد شیر شدیم. 

امشب که شب عید شاه است آتش‌بازی کردند و رقاهی با نقاره‌چی و طبالچی 
است تا الان که th‏ ساعت از شب می‌گذرد تمام شده است. والسلام. 

روز دوشتپه ۷ - سوار شدیم به طرف حیدره رفتیم. در بین راه یك خر گوس 
تازی واشه گرفت. یك خر‌گوش تازی جیران. بالاتر رفتیم یك خرگوش دیگر درآمد 
شاهزاده جانم زدند. یك خر‌گوش UT‏ داداش زدند. در کنار امام‌زاده شاهزاده pile‏ يك 
خر‌گوش دیگر زدند. ناهار و gle‏ در امامزاده خوردیم. ul‏ شاهزاده pile‏ يك 
قره‌قوش در روی هوا زدند. یك خر گوش دیگر UT‏ داداش زدند. یك خر گوش دیگر تازی 
جیران گرفت. یکی دیگ شاهزاده جانم زدند. غروب وارد شپر شدیم. 

روز تنجشنبه دهم صقر المظفر - عصر سوار شدیم به طرف درة قرق رفتیم. هیچ 

خرگوش در نیامد. Chole ls)‏ جلودار یك خر‌گوش‌خواپیده‌زد. چای را در آنجاخورديم. 

وقت مراجمت UT‏ داداش يك EWS‏ زدند. يك ساعت به غروب مانده وارد شیر شدیم. 
روز دوشنبه ۱۴ - صب باران زیادی آمد سوار نشدیم. عص سوار شدیم خورزنه 
رفیم. در بین راه دو خر‌گوش درآمد شکار نشد. pathy‏ در ققیره چای در آنجا خوردیم. 
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یك wis Lal‏ شاهز اه pie‏ يك تیر ائداخت ننورد. شاهزاده pile‏ به آقا داداش گفت 
که برو بلکه شکار بشود. آقا داداش رفتند در روی هوا زدند. وقت مراجمت we‏ 
Ui‏ داداش زدند, غووب وارد شہں شدیم. 

روز پنجشنبه ۷ صفرالمفر - por‏ سوار شدیم رفتیم در عباس‌آباد. در بین 
راه یك خر کوش درآمد شکار نشد. در این بین an‏ دانه كبك درآمد یك تیر آقا داداش 
اتداخت نخورد. يك خر گوش تازی جیران گرفت. یك دانه كبك UT‏ داداش زدند زخمی 
شد نیفتاد. ole‏ خوردیم طرف غروب شر آندیم. من يك جند زدم» والسلام» 

روز دوشنبه ۲۱ - سوار شدیم به طرف چمن اندائی. هوا زياد سرد بود. و دو 
گتجشك با يك تیر زدم. شاهز اده‌جانم دید ندکه خیلی هوا سرد است رفتیم در حصار see‏ 
در آن‌جا من دو گنجشك باز هم با يك تیر زدم. نامار در آنجا خوردیم. Bi‏ داداش دو 
گنسشك زد. [من] يك کنجشك زدم. چہار ساعت په غروب مانده وارد شیر شدیم. 

روز پنجشتبه - Gy‏ زیادی آمد سوار تشدیم. 

روز چبارشنبه سلخ صفرالمظفر ‏ سوار شده به طرف خاکو به عزم شکار گراز 
رقتیم. Er PR‏ همراه بود. خوگث در نیامد.. بالا تر رفتیم يك u)‏ كيك saab yo‏ 
شاهزاده جانم رفتند سراغ کیکپا از پس... است.... بودند هيچيك به تیر نیامده... 
زد... در خاکو تاهار خوردیم. وقت مراجمت یل خرگوش تازی واشه گرفت. آمدیم در 
خورزنۀ کوچك..... WLS‏ بود. يك خر‌گوش در خورزنه درامد تازیپا عقب کردند 
رقت‌درسوراخ. حاسلان۱ رفت‌درسوراخ نتوائست بگیرد. طاهرخان به‌هزاریعررکه پا... 
تفتگی او را در آورده آمدیم د ر خلوت خرگوش را ول کرديم» کر کث عقب‌کرد. خر گوش 
به حوض آب افتاد. گرگ هم به آب زده گرفتش و از آب بیرون آدرده خورد. ظروب 
وارد شرس شدیم ۰ 

روز دوشنبه ۵ شبر ربیم‌المولود - مرار شدیم به طرف چمن اندائی رفتیم. در 
بین راه هیچ چیز شکار نشد. رفتیم در ینگجه خواستند برسند هسلان جلو رفت هراسان 
شد ند پر‌خاستند. ناهار در ینگجه خوردیم. چپار ساعت به غروب مانده رفتیم به Ely‏ 
اردکت. قدری راء رفته چند Glo‏ غاز در آب نشسته یود غازها از دورتر بلند شد ند. 
شاهزاده دو تیر ګلوله انداختند نغورد. يك دان کبوتی اپوالقاسم بيك پیشخدت زد. 
سه دانه خر گوش در مراجمت پیرون آمد. هیچکدم کار نشد. غروب از راه بازار رارد 
ot‏ شدیم. 

روز پنجشنبه ۸ س برف آمد سوار نشده. At,‏ 

روز دوشنبه سیزدهم ماه رپیع‌الاول — وار شدیم به عزم سه شبه کوریجان. 
sels‏ اده‌جانم تشریف مي‌آدرد. در بین راء یلك خر گرش درآمد تازی واشه گرفت. هوا 
خیلی سرد بود آمدیم در ایلان‌داشی. ناهار bei ty‏ خوردیم. میرزا ثصرالله به اصرار 
جلو رفت به میرزا زمان... کرد از آنجارفتيم به‌کوریجان ne,‏ آمدند در جلو بعد از 


۱- آین اسم را روز بعد هسلان توشته است. 


۳ روزنامة_خاطرات عین‌السلطنه 
peed set pean lly!‏ در جویسا. در آنجا يك‌دانهاردک آقاداداش در هوا ماشاءا لله 
سیلی u‏ سه ربع به غروب مانده آمدیم به کوریجان. 

روز شنبه ۱۳ = سوارشديم. به‌مرف‌راهنگت|ر ]ویان۱ رفتیم. با آقاداداش‌بودیم. 
aay‏ سوار شدیم من و طاهرخان و میرزا زمان و ناظر و یو نس میرزا. دو خرگوش درآمد 
شکار نشد. میرزا زمان یك دانه ازدکث روی هوا زد. رفتیم در مزرعه ناهار خورديم. 
باز میرزا As)‏ روی هوا یك دانه اردکت زد. Ui‏ داداش هم يك دانه اردکت ژدند. من 
دو Hen‏ به یك تیر زدم. غر دب وارد کوریجان شدیم. 

روز deed glam‏ ۴ سوار شده به طرف ویان رفتیم. يك do‏ اردکت آقاداداش 
زد.د. یك دانه هم میرزا زمان زد. يك آهو کنار جویبار بیرون آمد ٹکار نشد. آندیم 
به کور Che chu‏ حصار من يك جقد زدم. 

E)‏ سوار شدیم به شرر بیائیم بین راء سرمای شدید بدی بود. 
برذ هم بود. چشم آقا داداش را برف زد. دو سه روزی مداوا کردند... برف رفع شد. 
در امامزاده اهار خوردیم. من يك طرقه زدم. اموز سوار اسب قزل بودم. دو ساهت 
m‏ ميدوب مانده حیدره رفتیم. در راه خيلي برف بود. بالا رفتیم سه اردکث بلند شد 
کار „a‏ رفتیم اىامزاده حیدره ناهار آنجا خوردیم. بعد از تاهاو در نف پیاده بلد 
بر‌داشته رفدیم کنار رو دخاته برف زياد بود. پیاده شدیم پنج دانه اردکگ بلند شد. Br‏ 
داداش ok‏ دا نه روی هوا خیلی خوپ زدند. شاهزاده pole‏ یك خر‌گوش از بالای س 
play!‏ :دند. من یك دانه سار در مر اسب زدم. شاهزاده جانم باز یك دانه ابيا از 
بالای سر !,رالتاسم زدند. من يك جغد بزرکث زدم. غروب وارد شرر شدیم. جغد را 
هر کف سورد تام کرد والسلام + 

نب a At lee‏ آخر سال است. آتش‌یازی کردند. قوب آتش‌بازی کسردند. 
¿A‏ 

اور داز که ردز پنجشنبه است احوال من خوب شده است. GT‏ داداشم يك قدری 
احوالش توب نیست؛ والسلام. 

روز دوشنبه ٩‏ شیر جمادی‌الاولی - سوار شدیم به طرف ینگجه روان شدیم. در 
راه گل زياد بود. ینکیه که رسیدیم she‏ پنج دانه اردکت. دیده شد. Gi‏ داداش يك تیر 
انداخت نغورد. ثاهار را انجا خورديم. بعد از ناهار LI‏ داداش سه طرقه در ژمین و 
یکی در هرا زدند. هنگام مراجىت هم سه سار اقا داداش زدتد. من يك طرقه زدم. 
SELLE‏ د راه بود با سایر نو کر‌ها. محمدتقی بيك يك طرقه [زد]. در غروب وارد 


شین ol‏ شدیم. 
نوروز ۱۳۰۰ 


شب چپارشنبه ۱۱ شپر جمادی‌الاولی است - ساعت از شب HS‏ تحویل شمس 
با برج حمل بود. يك ساعت از شب مزبور گذشته آتش‌بازی خویی کردند در همدان. 


-٩‏ نام ارلین آبادی ثناخته و یافته نشد. دوعان (و) Ding‏ در فبرستپا هست. 


rr wei. 


امروز که روز شنبه ۱۴ yet‏ جمادی‌الاولی است باد کمي می‌آمد. 

امشب که شب يك‌شنبه می‌باشد باد می‌آید. بران هم کمی می‌آید» والسلام. 

روز یکشنبه ۱۵ pat‏ جمادی‌الاولی - باران آمد. یاد هم می‌آمد در همدان. 

روز دوشنبه ۱۶ جمادی‌الاولی = صبح سوار مدیم به طرف ینگجه روانه شدیم. 
در Ge‏ راه من دو گنجشك با يك تیر زدم. در shoe‏ ینگبه Wi‏ داداشم يك باقرقره 
زدند. در چن ناهار خوردیم. دوقت مراجمت Wi‏ دا:اشم يك حواصیل بزرگث در هوا 
زدند. سه ساعت به غروب owl‏ وارد شمرر شديم. 

روز پنجشنبه نوزدهم - یمد از ناهار oles‏ شدیم. به علرف خورزنه روائه شدیم. 
شکار خوبی نشد. من پت سار زدم. یك ساعت به غروب مانده وارد شیر شدیم. 

روز دوشنبه غرة جمادی‌اگثانی م باز به طرف حیدره رواته شدیم. GUS‏ امامزاده 
Gi‏ داداش يك‌دانه کبك‌چیلی زدند. ناهار همانجا خوردیم. من یك‌دانه سار زدم. غر وب 
وارد شمیر شد یم. 

روز پنجشنبه عصر د به فقیره رفتیم. bi‏ د داش يك USS AS‏ در روی هوا در 
ul‏ خوبی زدند. دو دانه سار pe‏ زدند. من Glo th‏ طرقه زدم. خیلی خوب زدم. 
چامی نزديك یود افتاد توی le‏ ماشاءالله آقا داداش دو دانه طرقة دیگر با يك EIS‏ 
زدند. فروپ وارد شیر شدیم. دنه ۱۳۶۰ قمربان قاجار. 

روز دوشنبه A‏ -وار شدیم به طرف Lite‏ قصابان ررانه شدیم. در بین راه 
من یك سار زدم. خیلی خوب زدم, رفتیم در کوه حید ره UT‏ داداشم A‏ مار بسیار بزر گث 
زدند. رفتیم در مورلان ناهار را در آنجا خوردیم. من یك سار زدم. باز یك سار زدم۔ 
بعد از تاهار من يك سار دیگر زدم. آقا داداشم sh‏ کلاغ زدند. باز من دو Glo‏ سار په 
یك تیر oth BI “pd‏ دو دانه سار زدند. محمد-سن‌بيك تفنگدار دو Glo‏ سار 193 
و یلك كبك درآمد شکار نشد. در وقت مراجیت باران آمد, گاهی می‌آمد گاهی ثمی‌آمد. 
غروپ وارد am‏ شدیم. 

يوم deis‏ 3 شپر چمادی‌الئانی ۔وار out‏ یه طرق sn‏ ققیره روانه شده 
رفتیم در فقیره. دو كبك درآمد شکار نشد. چایی را خوردیم. وقت مراجمت آقا داداش 
دو Gla‏ طرقه زدند. من يك A‏ آقا دادش یك دانه طرقه زدند. محمدحسن 
eb‏ يك دانه ISIS‏ زد. من El‏ طرقه زدم. غروب وارد شر همدان spits‏ 

یوم یکشنبه VF‏ شیر جمادی‌الثانی — هوا خوت بود حالا که خوب است. والسلام. 

روز دوشنبه ۱۵ شپر جمادی‌الثانی - سوار شده به طرف آبشینه روانه شدیم. 
در بین راه آقا داداش يك کلاغ زدند. من یك مارقه زدم» خیلی خوب زدم. رفتیم در 
آبشیته ناهار خوردیم. در Lui‏ آقا داداشم دو سار زدند با ch‏ لاشغور» در هوا زدند. 
من يك سار زدم. باز آقا داداش چپار سار زدند. می سه سار زدم. Gi‏ داداش يك چلیکه 
زدند. از آنجا سوار شدیم رفتیم دید تی حاجی عمه يك‌ساعت به‌غروب‌بانده وارد شب 
شد یم . 


یوم چپارشنبه ۱۷ جمادی‌الثانی = من در ناوت يك سار زدم. 


_ خاطرات عيالساطله‎ bly ne 


یوم سه‌شنیه ۱۶ جمادی‌الثانی س روی ایوان خانه یك سار زدم. خیلی خوب زدم. 

روز پنجشنبه ۱۸ جمائی‌الثانی س من يك قدری سرم درد گرفت سواری نشد» 
والسلام قپرمان EU‏ 

یوم دوشنبه ۲۲ شپر جمائی‌الثانی = صیح سوار شدیم رفتیم «thal a5.‏ در 
oly y‏ آقا داداشم يك سار زدند. من يك GA‏ زدم. رقتیم در 2,5 مراديك در WET‏ 
نامار خوردیم. چند تیر گلو له انداختیم. UN‏ داداشم چند دانه‌اش را زدند. AS th‏ 
اسبعیل زد. غروب وارد شیر شدیم. 

یوم پنجشنبه ۲۵ جمادی‌الثانی س صبح هوا صاف بود بعد از ناهار سوار شدیم. 
عبدالله‌خان سر تیپ همراه یود په طرف گرچاقه روانه شدیم. در بین راه آقا داداشم U‏ 
سار در سر اسب زدند. من El‏ سار ديدم رفتم نرديك, همان‌طور که اسب راه می‌رفت 
من زدم. خیلی خوب زدم. آقا داداشم یك کلاغ در سر اسب زدند. من یك ملرقه در سس 
اسب ژدم. طرقه را از سار ae‏ زدم. UT‏ داداشم el‏ حواصیل زدند. رفتیم در گرچاقه 
پایی را در آنجا خورديم. و قث مراجمت Gi‏ داداشم يك سار در روی هوا زدند. من 
یك سار در س اسب زدم. اسماعیل شکارچی هفت دانه باقریقر! زدند. aig‏ تیر گلو له 
انداختیم. يك ربع u‏ قروب مانده وارد opt‏ همدان شدیم. 

دوشنبه ya‏ جمادی‌الثانی س سوار pal‏ به طرف در گرچاقه Gh)‏ شدیم. در ہین 
راه Bi‏ داداشم يك سار زدند. من يك سار زدم. در راء آقاداداش يك قمری زدند. يك 
قمری دیگر در هوا آقاداداش زدند. من يك سار زدم در سر اسپ. رفتیم در گرچاقه» 
Gi‏ داداش يك کیوتر در هوا زدند. وقت مراجمت UT‏ دادال دو کیوتر در هوا زدئد با 
یك قمری. من یك سار در سی اسب زدم. LT‏ داداش دو طرقه با چہار سار یکی را در 
هوا زدند. من يك طرقه زدم. دو ele‏ & قروب مانده وارد شیر همدان شدیم. 

روز پنجشنبه ۲ رچب‌المرچب = سوار شدیم به طرف در مرادبك رفتیم. در بین 
راه آقاداداش يك آلاګز نه زدند پا یك سار. رفتیم در در hols‏ در آنجا پایی را 
خوردیم. سوار شدیم آقا داداش یك سار در سر اسب در روی عوا زدند. من يك سار در 
سر اسب زدم. در دم شہں يت Ce‏ خوبی بود رفتیم در EL‏ آقا داداش یك سار زدند. 
يك سبزقبا در روی هوا زدند. يك سار توت‌خور در هو WT‏ داداش زدند. من يك سار 
زدم. ob‏ سوکه UI‏ داداش SASL‏ زدند. یك ربع به غررب مأنده وارد شب همدان 
شدیم. UT‏ داداش یك قمری زدند. 

یکشنبه ۶ رجب‌المرجب = در بالای پشت‌بام یك ابابیل در روی هوا زدم. امروز 
روز خوبی UF oy‏ داداشم دو دانه ابابیل زدند. 

یوم دوشنبه Y‏ رجب‌المرجب = سوار شدیم رفتیم آیشینه. در بین راه من يك 
سار زدم. آقا داداش دو سار روی هوا زدند. سه سار UT So‏ داداش زدند. من يك طرقه 
زدم . اسمعیل شکارچی شش دانه قمری زد. جلال لمو تی۱ دو قمری زد. UT‏ داداش يك 


١‏ اصل: علموتی. 
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قمری زدند. من يك سار زدم. آقا داداش يك سار باغی زدند با سنگشدلی چه ډو 
قمری در سر درخت نشسته بودند آقا داداشم یکی را پا این اوله زدند یکی را با این 
لوله زدند. من دو سار دیگر زدم. آقا داداش یك طرقه زدند. در دم شېر من دو سار زدم. 

امروز خوب شکاری شد. جای شامزاده‌جاتم J‏ است. Bi‏ داداشم u‏ کبو تر 
زدند. دو 3.5 دیگر در هوا زدند. غروب وارد شین mis‏ 

یوم بنجشنبه ۱۰ رچب‌المرچب س صبح میرآحور با ابوالقاسم و سایں نوکرما 
آمدند از طپران. شاهزاده جانم رفت به روسیه. الا که هوا خوب است. بعد از ناهار 
هرا چه بشوده والسلام. بعد از ناهار سوار شدیم به طرف حیدره روانه شدیم. در For‏ 
راه WI‏ داداش Ss el‏ زدند. من يك pod Gye‏ رفتیم در امامزاده چایی را در si‏ 
خوردیم. وقت مراجمت من یك کبوتر زدم. آقا داداشم یك قمری زدند در 639 هوا. 
عیلی خوبزدند. من‌يك‌سارزدم. bi‏ داداش يك پری‌شرا(؟) زدند. دو سار Ui‏ دادا شم 
به یلك تیر زدند. امروز من سوار اسب قزل بودم. 

دوشنبه ۱۴ رچب‌المرچب ‏ صبح يك ساعت از دسته بالا آمده سوار شدیم Gb‏ 
امامز ool‏ کوه رفتيم. در gu‏ راه Gi‏ داداشم یك مار زدند. در دم گوه يك Hh‏ درآمد. 
Ui‏ داداش یك تیر JL‏ کردند خورد ولیکن نیفتاد. رفتیم بالاتر يك كبك آقا داداش 
زدئد. در دم امامزاده من يك سار زدم. ناهار را در آنجا خوردیم. یمد از JUL‏ من سه 
سار ژدم. UT‏ داداش يك سار زدند. اسمعیل شکارچی چپار كبك زد. جلال الموتی يك 
كبك زد. وقت مراجمت آقا داداش يك کيك زدند. من دو سار دیگر زدم. يك كبك Ui‏ 
داداش زدند. من دو سار با يك کبوتر زدم. خيلي خوب کبوتر را زدم. هروب وارد or‏ 
شدیم . امامزاده کوه خوب جائی بود. جای شاهزاده‌جانم خالی بود. خیلی خوب SAS‏ 
شد. يولس میرزا يك سار زد. دالسلام, 

پنجشنبه ۱۷ رجب‌المرجب - صیح هوا خرب بود. بعد از JA‏ سوار gett‏ په 
طرف 3,5 روانه شدیم. در GH‏ راه من يك سار UT pj‏ داداش el‏ طرقه زدند. 
رفتیم گرچاقه پایی را آنجا خوردیم. سوار شدیم اق داداش يك قمری ژدند. يك طرقه 
در روی هوا UT‏ داداش زدند. من یك کاکلی زدم. Jo!‏ شکارچی سه قمری زد. آقا 
داداش يك قمری دیگر زدند. يك ساعت به غروب oul‏ وارد شېر شدیم. 

شنبه 14 رجب‌المرجب ‏ يك دندان من افتاد. الان هشت دندان من افتاده است. 

Jap!‏ خرب هیائی sul‏ الان در اطاق UT‏ داداش pa‏ و السلام. 

روز یکشنبه ۲۰ رجب‌المرجب بت coe‏ هوا آفتاب بود. یمد از نامار هم خوب بوده 
خیلی گرم بود. عص رفتم بالای پشت بام چیزی شکار نشد. 

صبح‌دوشنبه ۷۱ رجب‌الصرجچب هس هوا خوب‌برد. ممپمان‌آقای آقاعلی‌بردیم در قلعه 
pS‏ خوپ‌جایی‌بود. هواگرم بود. درقلمه کپنه آقاداد.ش سه سار زدند. من يك‌سار «p23‏ 
خیلی‌غوب زدم. بعد از ناهار من و عباس‌بيك» vob‏ محمد‌تقی thy‏ رفتیم‌گردش. من 
يك بچه‌سار زدم با يك سار «Go‏ خیلی خوب زدم. گاهو خوردیم. بعد از کاهو آقاداداش 
رفت عباسآپاد من آمدم + تا آقا داداشم چه شکار کند. در مبمانی‌هردو آقای آقاحسن 


۳ ۱ روزناعة خاطرات ui,‏ 


بودند. چند نفر آقایان دیگر بودند. من تمی‌شناختم که کی هستند. Ui‏ داداش الان 
نیامده. آقا داداشم مراجمت کردند. يك كبك با يك مار زده بودند. دیگر چیزی شکار 
نشده بود. امروز cle‏ شاهز اده جاتم خالی بود. شکار بدی نشد. 

صبح یوم چبارشنبه ۲۴ رجب‌المرجب ب bye‏ کرم بود. ناهار خوردیم. یمد از 
ناهار هم هوا گرم بود. الان در اطاق تشسته‌ام» والسلام. 

صبح ینعشنبه ۵ رجب‌المرچب o‏ هوا خوب بود. بعد از تاهار هم خوب بود. سوار 
خده به GUL‏ فقیره روانه شدیم. UT‏ داداش یك طرقه در هوا زدند. چبپار سار آقاداداش 
زدند. پایی را خوردیم. وقت مراجمت UT‏ داداش يك EAS‏ در هوا زدند. من يك کاکلی 
زدم. سه سار دیگر آقا داداش زدند. غردب وارد aed‏ شدیم. 

جمعه ۲۶ رجب - از طیران خی آوردند که من pale‏ الان که معلوم نیست. 

روز شنبه ۲۷ س آقاداداش قر‌مودند اگس آقا میرزا احمد صلاح دانست‌که من‌پروم 
در ران پرو» اگر صلاح ندانست نرو. یکی هم از میرزا موسی‌صندر پدر مپرزاحس. 
ار هم cus‏ آقای قمیر‌مان میوزا بیود در طلبران. خاصیت ندارد اینجا ماندنشی. روز 
پنجشنبه ۲ شدیان ساعت خوب است که بردم. والسلام. 

شب یکشتبه ۲۸ رجب است م در املاق نشسته‌ام. هوا گرم است . زياد گرم rn‏ 
هو ای همدان. تا هوای طہران چطور باشد. UT‏ داداش در حياط نشسته» والسلام. 

دوشنبه ۲۸ شیر رجپالمرجب ب صیح سوار شدیم به طرف جورقان روانه شدیم. 
به عزم شکار آهو بودیم. بقدر یك فرسنگت راه pathy‏ اهو درنیامد. رفتیم پالاتر باز 
آهو درنيامد. باقری‌قرا خیلی درآمد شکار شد. آمدیم در تاعارگاه ناهار خورديم. بعد 
از sll‏ رفتیم در دم رودخاته نازی خیلی بود. من تفنگت را نیاو رده بودم. هی نازی 
بلند ميشد می‌آمد بالای سر من. من تفن نداشتم که بزنم. باری دقتی که نازیها 
رفعند يونس میرزا تفنگت را آورد. من خیلی او قاتم cb‏ شد. بعد زدم رودخانه سوار 
شد یم. BI‏ داداش يك سار در هوا و يك سار در زمین زدند. من يك سار ژدم. در دم 
Gi Ls‏ داداش يك طرقه زدند. من يك کاکلیزدم. رفتیم در پپلری کبوتی» مردیکه Wi‏ 
جمشید یك تیر خالی کرد که مثل سیلاب پلند شدند. در گله که SE oF‏ می‌گردی 
نمی‌خورد. يك دانه آقاداداش زدند. من دو تیر خالی کردم نغورد. یك دانه دیگی آقا 
داداش زدند. غلامہا هی تیں JE‏ می‌کردند نمی‌خورد. این کبوتر‌ها را مردیکه دعا 
خوانده پود که هی تیر خالی می‌کردی نمی‌خورد. من يك سار ديگي زدم. يك ربع به 
غروب «aL‏ وارد zus‏ همدان qa‏ امردز همان جائی که آن دقمه همراء شاهزاده 
جان رفته بودیم این دفعه هم آنجا رفتیم» والسلام. 

امروز که روز سه‌شنبه ۲۹ است = یو تس‌میرزا در همان‌جا رقت pul ds GU‏ 
در ur‏ صیح يونس میرزا آید. 

پنجشنبه $5 شعپان د شش‌ساعت به‌غروب ماند سوار شدیم. به‌طرف 52 شاط 
على als‏ شدیم. در راه شکار تشد. چایی را خوردیم. بعد از le‏ سوار bi ‚mis‏ 
داداش يك كبك زدند. ALA‏ رفتم یك پار اپوالقاسم گفت... Ui eth‏ داداش رفحند, 


۳۷ ۱۳۰۰ i 


Lil‏ داداش سرش گرم بود. من ديدم يك کيك آند در دم... نشسته. من گفتم آقا داداش 
کبك. GT‏ داداش گفت کو گفتم در پیپلوی... Gi‏ داداش زدند. خیلی خوپ زدند. من 
یك سار زدم. غروب وارد wit‏ شدیم. 


یاز گشت به طبران 


روز شنیه ۲ شعبان e‏ صیح سرار شدیم به عز. سفس Ol lo‏ روائه شدیم و در دم 
رودخانه مپرزا احمد را میخص کردم. بالاتر رفتیم ا.یرآخور را با ناظر مرخص کردم. 
من ]>[ lie‏ حسن te‏ با ابوالتاسم ]>[ bls dopants‏ باشی در دم رودخانۀ 
کوریجان ناهار خوردیم. میرزا حسن رفت. ابوالتام با محمدحسن‌بيك را هم مرخص 
کردم . در راه eh‏ باقر‌قرا از دور ژدم. خیلی‌خرب ز.م. سه طرقه شکارشد. میرز! زمان 
آمد. يك‌کاکلی در س اسب زدم. آمدیم در کوریجان. عصر يك ساعت به ضروب رفتیم 
گردش. اول یك کبوتر میرزا زمان در روي هوا [زد| و من یك گنجشکت زدم. دو طرقه 
thos‏ هم نشسته بودند. من یکی را زدم. Arch‏ هم آمد در پپلوی او نشسته OF‏ 
را هم زدم. خیلی خوب زدم. يونس میرزا یك طرق. زد. رفتیم متزل» والسلام. 

یکشنبه ۴ شعبان س صبح سوارشدیم طرف‌قوچه‌روانه‌شديم. در راه یك باقری‌قرا 
در سی اسب زدم. بالاتر رفتیم th‏ کبوتر آمد در روی هوا زدم. خیلی خوب زدم. میرزا 
OLS‏ و علی‌اکیرخان را مرخص کردم. سه طرقه د. سس اسب زدم. میرزا زمان چپار 
5905 در هوا زد. محمدتقی‌بيت کاکلی زد. در را« کوریجان يك بچه طرله پید! کردم» 
دست نظر دادم. الان در ميان delia‏ نشسته‌ایم» والسلام. 

روز دوشنبه ۵ شعبان ‏ صبح سوار شدیم به طرف مك خرایه روائه شدیم. 
مابین راه دو طرقه زدم. رفتیم ملك خرابه درانجا يك‌کاکلی زدم. عصر يك ساعت په 
غروب مانده رفتپم گردش, دو کوت آمدند بگذرند من یك تیر خالی کردم یکی را از 
دور زدم. خیلی خوب زدم. دو طرقةه دیگر شکار شد. امروز شش فرستگت راه آمدیم۔ 
Says)‏ من اسب قزل را سوار شد بودم» والسلام. 

روز سه‌شنبه ۶ شعبان است س يكر نیم به آنداب مانده سوار شدیم. به‌طرف‌نو Ol yn‏ 
روا نه‌شدیم. در راه يك طرقه زدم. امروز پنج فرسگث راء بود. یك مرق دیگں در مس 
اسب کپر زدم. ابروز خیلی راه رفتم. یك کاکلی عصر زیم. گردش pathy‏ چيزي شکار 
نشد. امروز خوب روزی بود والسلام. 

روز چمپارشنبه Y‏ شعبان س یك‌ساعت به افتاب مانده سوار اسب قزل شدم به 
طرف جیرین رفتم. امروژ سه فرسنگت راه بود. یل طرقه در سر اسب زدم- یو تس‌میرزا 
رفت آورد. من به هرچه تیر JE‏ می‌خواهم بکنم :وئس میرزا يك‌پا را از رکاب خالی 
می‌کند اگر خورد پیاده می‌شود مي‌آز رد. باری Gye te‏ دیگر زدم. چیزی دیده نشد. 
عص رفتم گردش يك قلم‌قاش زدم. 

اموز په سلامتی وارد منزل شدیم قمر‌مان. 


YA‏ روزنامة خاطرات عین‌اللطنه 


این روزنامه که در هنت سال قبل در هدان نوشته‌شده‌است...۱ و در آنوقت من 
poy: u‏ و تاریخ تولد من در سنۀ ۱۲۸۸ هچری در A‏ ۱۸۷۲ مسيحي است 
انشاءا لله سالا این wil‏ خواهد sul‏ روژنامه توشتن از چرز های خوپ ۰۱.۰۰ 

شب جمعه ششم شی ذی‌قعدة Se‏ ۱۳۰۶ در ییلاق تجریش نوشته گشت. ONS‏ 
همایوئی اينك در انگلیس تشریف دارند. این ست سیم همایونی است به فی‌نگشه 
آجودان‌حضور (قمینمان‌قاجار)۱ 

eos 

اين روزتامۀ dl‏ من است. در ېران این کتابچه را شاهزاد»‌جاتم به من مرحمت 
فر مودند. از روزی‌که‌رفتم‌در ابره ]3[ سیمین من‌این‌ره زنامه‌را نوشتم درهمدان. روز 
یکشنبه ۴ جمادیالثانی در iu‏ ۱۳۰۰ نوشته cas‏ قپر‌مان قاجار. 


٩‏ چند کلمه را محو و سیاء کردداند. 


